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 عقيده من اين است كه در هنر انقلاب و 
در اين بخش- يعني بخش داستان و خاطره 
ــت » نو  و اين چيزها- بايد دنبال يك «جَس
ــه درخت كهنه اي  ــيم. (وقتي از گوش باش
ــاخه جديد بيرون مي زند، به تعبير  يك ش
ــهدي ها، مي گوييم: جست.) بايد عرض  مش
ــندگي و داستان نويسي  كنم كه هنر نويس
ــرمايه گذاري  ــدون اينكه س ــلاب، ب در انق
ــت. اين،  ــان داده اس بكنيم، خودش را نش
ــش هاي طبيعي است. چون  از همان جوش
ــش ها آن است كه بدون  صادق ترين جوش

درخواست و تقاضا، خود را نشان بدهد.۲
ــايي  ــتعد را شناس ــما بايد جوانان مس ش
ــر من، در  ــوزش دهيد «به نظ ــد و آم كني
ــي نياز به  ــندگي، ما خيل زمينه هاي نويس
كار داريم. ما مي بينيم هر جا كه يك فيلم 
ــت، بر اساس يك  ــاخته شده اس خوب س
قصه و فيلمنامه خوب بوده است. آنجاهايي 
ــكل اصلي،  كه جاذبه ندارد، عيب دارد، مش
ــت. البته نقيصه اي است. من  فيلمنامه اس
ــا بعضي از  ــم كه زماني، ب ــال مي ده احتم
ــما اين صحبت را كرده باشم: مي گويم:  ش
ــليقه ايراني در اين جهت  ــايد ذوق و س ش
ــت. يعني ما قصه شعري  ــده اس تربيت نش
ــاهنامه، كتاب هاي  ــلاً ش ــي داريم. مث خيل
ــاعران. اين قصه ها، خيلي  نظامي و ديگر ش
ــت و بعضي از قصه هايش هم،  هم خوب اس
ــيار قوي  ــاً از لحاظ قصه پردازي، بس انصاف
ــي از قديم نداريم.  است. اما كار قصه نويس
در غرب و اروپا، از پيش از ميلاد مسيح كار 
نمايشنامه نويسي و قصه نويسي رواج داشته 
است؛ حالت سنتي داشته است. كما اينكه 
ــان نسبت به ما خيلي ضعيف و  آنها شعرش
ــت. ولي اين چيزي نيست  بسيار عقب اس
ــود تأمين كرد. اينها جزو سرنوشت  كه نش

هميشگي بشر نيست. 

ــاعر  ــب، يك وقت هم مي بينيد يك ش خ
ــته، در آنجايي كه مهد شعر نيست،  برجس
ــپير، كه  ــل شكس ــد:  مث ــود مي آي ــه وج ب
ــت. چه  ــعر اس ــنامه هايش هم به ش نمايش
ــن خودمان،  ــه ما هم در بي ــي دارد ك عيب
ناگهان قله هاي هنري در زمينه نويسندگي 
ــود، آن وقت ما  پيدا كنيم؟ اگر اين كار بش
ــرفت خواهيم كرد: هم  ــه، پيش در دو زمين
در زمينه فيلم پيشرفت مي كنيم، هم خود 
ــه با موضوع انقلاب  قصه. من در مورد قص
ــاس كمبود زيادي مي كنم.  اسلامي، احس
ما نسبت به انقلاب؛ قصه هاي كمي داريم، 
شايد بتوان گفت كه به يك معنا نداريم. در 
ــم همين طور ... به هر حال،  مورد جنگ ه
ــان را بايد خيلي جدي  ــه نظر من كار رم ب
ــدا كنيد و براي آنان  ــد. جوانان را پي بگيري

برنامه ريزي كنيد.»۳ 
ــل از هنرمندان  ــويق و تجلي ــد به تش باي
ــلام و انقلاب  ــندگان معتقد به اس و نويس

ــن، اين جريان  ــود. «به نظر م نيز توجه ش
ــدان معتقد به دين، معتقد به مباني  هنرمن
ــد به راه  ــلام و انقلاب، و معتق ــي اس اساس
نويي كه ملت ايران با شجاعت انتخاب كرد 
ــتي خيلي  ــناخت و پيمود، امروز بايس و ش
ــئوليت و تلاش كند. جريان  ــاس مس احس
ضد اين حركت عظيم مردمي و ضداسلام، 
از همه امكانات بهره برداري مي كند؛ از هنر 

هم به طور كامل بهره برداري مي كند.
ــم  عظي ــتگاه هاي  دس ــا  دني در  ــروز  ام
فيلمسازي  عليه اسلام، فيلمنامه هاي قوي 
مي نويسند و بازي هاي قوي ارائه مي دهند. 
ــردن و  ــراي بدچهره ك ــا را، ب ــن فيلم ه اي
ــلام- و  ــلام و مفاهيم اس ــت كردن اس زش
ــازند و در  ــوم انقلاب- مي س از جمله مفه
ــما  ــد. كما اينكه- ش ــش مي كنن دنيا پخ
ــتعماري  ببينيد- براي خيلي از مفاهيم اس
ــه مورد علاقه  ــتكباري و مفاهيمي ك و اس
ــتعماري دنياست، كارها و  و نياز مراكز اس
ــتيباني هاي هنري بسيار عظيمي انجام  پش
ــت ها لازم دارند،  مي گيرد: آنچه صهيونيس
ــم از اول لازم داشته، آنچه  آنچه صهيونيس
ــاي ملت ها در  ــردن فرهنگ ه براي غرق ك
فرهنگ غالب آمريكايي يا غربي لازم است.

شما مي بينيد كه همه اين چيزها و همه 
ــه و كنار آثار هنري  ــن نيازها را در گوش اي
ــاي علي الظاهر  ــراوان، همچنين در كاره ف
علمي- فرهنگي، برآورده مي كنند. فيلم ها 
ــي ها مي كنند  ــازند، نقاش و آهنگ ها مي س
ــي انجام مي دهند،  و كارهاي هنري فراوان
ــم را در ذهن هاي  ــه آن مفاهي ــراي اينك ب

مردم جا بيندازند.
ــت كه همه چيز در دنيا،  البته، بديهي اس
ــت. اگر كسي،  ــته به فهم انسان هاس وابس
ــان ها را به  ــا مركز قدرتي بتواند فهم انس ي
سمتي سوق بدهد، همه چيز در آن جهت 

بسم االله الرحمن الرحيم
ــلامي و انقلابي و فرهنگ  ــاني و اس «ملت ما، براي اينكه حيثيت و كيان حقيقي و انس
ــتادگي در مقابل تهاجم دشمن  ــود، احتياج به مجاهدت و مقاومت و ايس ملي اش حفظ ش

دارد. 
ــد و اعتلا پيدا كند، به هنرمندان جوان و مؤمن تكيه  ــور رش اگر مي خواهيد هنر اين كش
ــلام و از انقلاب و از اين كشور دفاع كنند. منظورم اين است كه  كنيد. آنها مي توانند از اس
در محيط هاي فرهنگي، به نيروهاي مؤمن تكيه شود. اينها سدي در مقابل تهاجم فرهنگي 

هستند.»۱

به هنرمندان جوان و مؤمن 
تكيـه كنيد
فرازهايي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله) 
در ديدار با هنرمندان

شما مشـخصه خودتان را در 
پيامتان حفـظ کنيد و بگذاريد 
کسـاني کـه مخاطبتـان قـرار 
مي گيرنـد، اين طعم برايشـان 
خوشـايند باشـد. مثـل همان 
کاري که پيامبران و مصلحان 

دنيا کردند.
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 عقيده من اين است كه در هنر انقلاب و 
در اين بخش- يعني بخش داستان و خاطره 
ــت » نو  و اين چيزها- بايد دنبال يك «جَس
ــه درخت كهنه اي  ــيم. (وقتي از گوش باش
ــاخه جديد بيرون مي زند، به تعبير  يك ش
ــهدي ها، مي گوييم: جست.) بايد عرض  مش
ــندگي و داستان نويسي  كنم كه هنر نويس
ــرمايه گذاري  ــدون اينكه س ــلاب، ب در انق
ــت. اين،  ــان داده اس بكنيم، خودش را نش
ــش هاي طبيعي است. چون  از همان جوش
ــش ها آن است كه بدون  صادق ترين جوش

درخواست و تقاضا، خود را نشان بدهد.۲
ــايي  ــتعد را شناس ــما بايد جوانان مس ش
ــر من، در  ــوزش دهيد «به نظ ــد و آم كني
ــي نياز به  ــندگي، ما خيل زمينه هاي نويس
كار داريم. ما مي بينيم هر جا كه يك فيلم 
ــت، بر اساس يك  ــاخته شده اس خوب س
قصه و فيلمنامه خوب بوده است. آنجاهايي 
ــكل اصلي،  كه جاذبه ندارد، عيب دارد، مش
ــت. البته نقيصه اي است. من  فيلمنامه اس
ــا بعضي از  ــم كه زماني، ب ــال مي ده احتم
ــما اين صحبت را كرده باشم: مي گويم:  ش
ــليقه ايراني در اين جهت  ــايد ذوق و س ش
ــت. يعني ما قصه شعري  ــده اس تربيت نش
ــاهنامه، كتاب هاي  ــلاً ش ــي داريم. مث خيل
ــاعران. اين قصه ها، خيلي  نظامي و ديگر ش
ــت و بعضي از قصه هايش هم،  هم خوب اس
ــيار قوي  ــاً از لحاظ قصه پردازي، بس انصاف
ــي از قديم نداريم.  است. اما كار قصه نويس
در غرب و اروپا، از پيش از ميلاد مسيح كار 
نمايشنامه نويسي و قصه نويسي رواج داشته 
است؛ حالت سنتي داشته است. كما اينكه 
ــان نسبت به ما خيلي ضعيف و  آنها شعرش
ــت. ولي اين چيزي نيست  بسيار عقب اس
ــود تأمين كرد. اينها جزو سرنوشت  كه نش

هميشگي بشر نيست. 

ــاعر  ــب، يك وقت هم مي بينيد يك ش خ
ــته، در آنجايي كه مهد شعر نيست،  برجس
ــپير، كه  ــل شكس ــد:  مث ــود مي آي ــه وج ب
ــت. چه  ــعر اس ــنامه هايش هم به ش نمايش
ــن خودمان،  ــه ما هم در بي ــي دارد ك عيب
ناگهان قله هاي هنري در زمينه نويسندگي 
ــود، آن وقت ما  پيدا كنيم؟ اگر اين كار بش
ــرفت خواهيم كرد: هم  ــه، پيش در دو زمين
در زمينه فيلم پيشرفت مي كنيم، هم خود 
ــه با موضوع انقلاب  قصه. من در مورد قص
ــاس كمبود زيادي مي كنم.  اسلامي، احس
ما نسبت به انقلاب؛ قصه هاي كمي داريم، 
شايد بتوان گفت كه به يك معنا نداريم. در 
ــم همين طور ... به هر حال،  مورد جنگ ه
ــان را بايد خيلي جدي  ــه نظر من كار رم ب
ــدا كنيد و براي آنان  ــد. جوانان را پي بگيري

برنامه ريزي كنيد.»۳ 
ــل از هنرمندان  ــويق و تجلي ــد به تش باي
ــلام و انقلاب  ــندگان معتقد به اس و نويس

ــن، اين جريان  ــود. «به نظر م نيز توجه ش
ــدان معتقد به دين، معتقد به مباني  هنرمن
ــد به راه  ــلام و انقلاب، و معتق ــي اس اساس
نويي كه ملت ايران با شجاعت انتخاب كرد 
ــتي خيلي  ــناخت و پيمود، امروز بايس و ش
ــئوليت و تلاش كند. جريان  ــاس مس احس
ضد اين حركت عظيم مردمي و ضداسلام، 
از همه امكانات بهره برداري مي كند؛ از هنر 

هم به طور كامل بهره برداري مي كند.
ــم  عظي ــتگاه هاي  دس ــا  دني در  ــروز  ام
فيلمسازي  عليه اسلام، فيلمنامه هاي قوي 
مي نويسند و بازي هاي قوي ارائه مي دهند. 
ــردن و  ــراي بدچهره ك ــا را، ب ــن فيلم ه اي
ــلام- و  ــلام و مفاهيم اس ــت كردن اس زش
ــازند و در  ــوم انقلاب- مي س از جمله مفه
ــما  ــد. كما اينكه- ش ــش مي كنن دنيا پخ
ــتعماري  ببينيد- براي خيلي از مفاهيم اس
ــه مورد علاقه  ــتكباري و مفاهيمي ك و اس
ــتعماري دنياست، كارها و  و نياز مراكز اس
ــتيباني هاي هنري بسيار عظيمي انجام  پش
ــت ها لازم دارند،  مي گيرد: آنچه صهيونيس
ــم از اول لازم داشته، آنچه  آنچه صهيونيس
ــاي ملت ها در  ــردن فرهنگ ه براي غرق ك
فرهنگ غالب آمريكايي يا غربي لازم است.

شما مي بينيد كه همه اين چيزها و همه 
ــه و كنار آثار هنري  ــن نيازها را در گوش اي
ــاي علي الظاهر  ــراوان، همچنين در كاره ف
علمي- فرهنگي، برآورده مي كنند. فيلم ها 
ــي ها مي كنند  ــازند، نقاش و آهنگ ها مي س
ــي انجام مي دهند،  و كارهاي هنري فراوان
ــم را در ذهن هاي  ــه آن مفاهي ــراي اينك ب

مردم جا بيندازند.
ــت كه همه چيز در دنيا،  البته، بديهي اس
ــت. اگر كسي،  ــته به فهم انسان هاس وابس
ــان ها را به  ــا مركز قدرتي بتواند فهم انس ي
سمتي سوق بدهد، همه چيز در آن جهت 

بسم االله الرحمن الرحيم
ــلامي و انقلابي و فرهنگ  ــاني و اس «ملت ما، براي اينكه حيثيت و كيان حقيقي و انس
ــتادگي در مقابل تهاجم دشمن  ــود، احتياج به مجاهدت و مقاومت و ايس ملي اش حفظ ش

دارد. 
ــد و اعتلا پيدا كند، به هنرمندان جوان و مؤمن تكيه  ــور رش اگر مي خواهيد هنر اين كش
ــلام و از انقلاب و از اين كشور دفاع كنند. منظورم اين است كه  كنيد. آنها مي توانند از اس
در محيط هاي فرهنگي، به نيروهاي مؤمن تكيه شود. اينها سدي در مقابل تهاجم فرهنگي 

هستند.»۱

به هنرمندان جوان و مؤمن 
تكيـه كنيد
فرازهايي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله) 
در ديدار با هنرمندان

شما مشـخصه خودتان را در 
پيامتان حفـظ کنيد و بگذاريد 
کسـاني کـه مخاطبتـان قـرار 
مي گيرنـد، اين طعم برايشـان 
خوشـايند باشـد. مثـل همان 
کاري که پيامبران و مصلحان 

دنيا کردند.
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ندارند، ليكن با همان اسم هنري خودشان 
ــعي هم مي شود به زور، بزرگ داشته  كه س
ــود) مصونيت ببخشند.  و زيادي تفخيم بش
ــوان و هنرمندان  ــدان ج ــا روي هنرمن آنه
ــعي شود  ــار مي آورند. س در بين راه ما فش
ــود؛ هم حمايت  از اين جوان ها حمايت بش
معنوي و هم حمايت مادي. به ايستادگي، 
به استقلال، به حرف زدن با همان زبان هنر 
ــخن گفتن از حقايقي كه به آنها اعتقاد  و س
ــوند. چرا اين حقايق را  ــويق بش دارند، تش
ــيده نگه مي دارند؟! من مي بينم امروز  پوش
ــي از هنرمندهاي مؤمن، حرفي را كه  بعض
در دلشان در صحنه هنر هست، مي ترسند 
ــرا بايد  ــرا؟! چ ــان كنند! چ ــد و بي بگوين
ــود؟! بالاخره، اين مسئوليت  اين جوري بش
ــه از هنرمند  ــر چ ــت. امروز ه ــي اس مهم
ــه هنرمندان  ــر چ ــل و ه ــلمان، تجلي مس
مسلمان، تشويق بشوند، جا دارد. اين، يك 
ــت. اين، يك كار فرعي و  وظيفه بزرگ اس

حاشيه اي نيست؛ يك كار اصلي است...۴.
ــون كهن  ــتفاده از مت ــوع ديگر اس موض
ــتان گويي چه  ــت. «ما از داس داستاني اس
ــود «براي  ــدي داريم؟ چرا گفته مي ش قص
ــتان بگوييد»؟ چرا داستان  فرزندانتان داس
ــه حكماي دوران  ــورد توجه هم اين قدر م
ــت؟ چون  ــلام اس ــه اس ــخ، و از جمل تاري
ــره قهرمان هايش، درس  ــتان، در چه داس
ــاني  ــتان، هر انس زندگي مي آموزد. در داس
مي تواند كمال مطلوب ها و راه هاي زندگي 
ــود  ــودش را پيدا كند. لذا چنانچه بنا ش خ
ــفه  ــان بدهد، از آن فلس راه غلط به ما نش
ــت و ديگر ارزش  ــاده اس ــودش دور افت خ
ــد روي اين نقطه تكيه  ــدارد. بنابراين، باي ن
ــتان ها ارزش ندارد  ــرد، كه بعضي از داس ك
ــا، در همين مثنوي يا در منطق الطير  و ام

شيخ عطار، داستان هاي زيادي وجود دارد. 
ــن هزار و يك شـب معروف،  كه  در همي
ــا را پر كرده، و گمان مي كنم هر جايي  دني
ــم هزار و  ــري رفته، اس كه پاي فرهنگ بش
ــب هم وارد شده است، داستان هاي  يك ش
بسياري- از جمله علاءالدين و چراغ جادو 

و از اين قبيل- وجود دارد.
واقعاً هزار و يك شب، مجموعه عجيبي 
ــتان هاي خوب. يا  ــت از داس ــت! پر اس اس
همين چهـل طوطي؛ كه البته روايت هاي 
مختلفي دارد و بعضي از روايت هايش خيلي 
ــت، و  ــيرين تر و منطقي تر و متين تر اس ش
مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. ما از اينها 
ــتفاده كنيم و داستان هايشان  مي توانيم اس
ــرا بايد با  ــبي درآوريم. چ را به زبان مناس
ــي  وجود اين مايه، از لحاظ فيلمنامه نويس
و به اصطلاح زمينه هاي داستاني، وضعمان 

خوب نباشد؟!»۵
ــن نكته هم توجه كنيد كه مخاطب  به اي
خودتان را، خلق کنيد. اگر به فکر اين باشيد 
ــل را تصرف کنيد،  که مخاطب جبهه مقاب
ــما را وسوسه  ــت همين فکر، ش ممکن اس
کند که به تقليد کار جبهه مقابل بپردازيد. 
ــودي، که مثلاً  ــر جبهه خ ــي از عناص بعض
داستان مي نويسند يا فيلم مي سازند، با اين 
ــان جبهه مقابل را جذب  خيال که مخاطب
ــائلي مي پردازند که نويسنده  کنند، به مس
ــه آنها پرداخته  ــاز جبهه مقابل ب يا فيلمس
است. اين کار، به هيچ وجه صحيح نيست؛ 
ــودي کمک  ــايش در جبهه خ چون به س
ــدارم. ما بايد  ــد. بنده اين را قبول ن مي کن
مخاطب را خودمان خلق کنيم. اگر دشمن 
ما با تکرار يک حرف، گوش ها را با آن آشنا 
مي کند، ما نبايد مجبور شويم حرفي را که 
ــرار کنيم. بايد ذائقه خلق  او مي خواهد، تک

کنيم؛ يعني هماني که مطابق فکر و ايمان 
ــت. خلاصه اينکه، اگر دشمن  و عقيده ماس
ــته  ــي را در کار خودش برجس خصوصيات
مي کند، ما تقليد نکنيم. فرض کنيد دشمن 
ــعر و فيلم و فيلمنامه خود، از  در قصه و ش
ــتفاده  خصوصيت انتقاد از وضع موجود اس
مي کند. آيا ما هم بايد براي عقب نماندن از 
ــعر و فيلم و فيلمنامه خود،  او، در قصه و ش
ــاد کنيم؟ چرا انتقادي  از وضع موجود انتق
کنيم که به معناي عيب جويي، ايرادگيري 
ــه خودمان نيش  ــت؟ چرا ب و نيش زدن اس
ــکالي دارد،  ــر وضع موجود، اش بزنيم؟! اگ
ــکال را برطرف کنيم.  همت بگماريم تا اش
ــا نبايد به خودروي  ــرا خرابش کنيم؟ ام چ
ــان بالا  ــگيري، ناله کن ــه در گردنه نفس ک
مي رود حرکتش کند است و مشکلي دارد، 
سنگ بزنيم. چون اگر سنگ بزنيم، متوقف 
ــود. بايد به آن خودرو کمک کنيم و  مي ش

هلش بدهيم تا بالا برود.
ــه «مخاطبتان  ــم ک ــلاً نمي گوي ــن اص م
ــند» مخاطب شما، همه  عده اي خودي باش
بشريت اند: «و ما ارسلناک الاّ کافه للناس.» 
ــوره مباركه سبا؛ آيه ۲۸) نمي گويم که  (س
ــن را پيدا  ــراد حزب اللهي و مؤم ــما اف «ش
ــي، حرف هايي  ــد؛ و به صورت خصوص کني
ــخصه  ــما مش به آنها بزنيد؛ من معتقدم: ش
خودتان را در پيامتان حفظ کنيد و بگذاريد 
ــاني که مخاطبتان قرار مي گيرند، اين  کس
ــايند باشد. مثل همان  طعم برايشان خوش

کاري که پيامبران و مصلحان دنيا کردند.

پي  نوشت ها
ــران،  صاحبنظ از  ــي  جمع ــدار  دي در  ــات  بيان  .۱
ــندگان، خبرنگاران و كاركنان  ــئولان،  نويس مس
ــتگاه هاي فرهنگي، هنري، تبليغي و خبري  دس
كشور، به همراه وزير و معاونان و رؤساي مناطق 

آموزش و پرورش سراسر كشور؛ ۱۳۷۱/۵/۲۱.
ــلامي هنرمندان؛  ــدار هيئت اس ــات در دي ۲. بيان

. ۱۳۸۱/۱۰/۲
ــدار جمعي از نيروهاي فرهنگي و  ۳. بيانات در دي

هنرمندان دفاع مقدس؛ ۱۳۷۹/۱/۲۰.
ــدا؛  ص ــش  نماي ــروه  گ ــدار  دي در  ــات  بيان  .۴

.۱۳۷۱/۱۰/۲۹
۵. بيانات در ديدار هنرمندان و مسئولان فرهنگي 

کشور؛ ۱۳۷۳/۴/۲۲.

ــت.  ــوق پيدا خواهد كرد. اين، قهري اس س
ــتگاه هاي قدرت  بنابراين، ميل و تلاش دس
ــاوز زياده خواه،  ــي و قدرت هاي متج جهان
ــه بتوانند بر افكار، آرا و تمايلات  براي اينك
مردم غلبه پيدا كنند، چيز عجيبي نيست. 

قهري و طبيعي است. 
دارند از همه امكانشان استفاده مي كنند: 
از پيشرفته ترين روش هاي ارتباطاتي امروز، 
ــك دروغ به جاي يك  ــراي جاانداختن ي ب
حقيقت ناب استفاده مي شود. از قوي ترين 
ــرض بفرماييد-  ــا براي اثبات- ف هنرمنده
مظلوميت صهيونيزم (خنده آورترين چيزي 
ــرح كرد)  ــود در دنيا مط ــروز مي ش كه ام

ــود، تا صهيونيست هايي را  ــتفاده مي ش اس
كه آمده اند و تجسم ظلم مسيطر و قاهري 
ــده اند، به عنوان يك  در منطقه اي از دنيا ش
چهره مظلوم جلوه بدهند! اين، كاري است 

كه الان دارد در دنيا انجام مي گيرد.
ــي كه شده، با اين همه  با اين همه تلاش
ــده، با اين همه  ــك مالي كه به آنها ش كم
ــم كردند (يا  ــراي آنها فراه ــلاحي كه ب س
ــا فراهم كنند)،  ــكان دادند كه خود آنه ام
ــه از ظلم هاي آنها  ــن همه اغماضي ك با اي
ــت و در عين حال هنوز  ــده اس در دنيا ش
رها نكرده اند، مطبوعات، وسايل تبليغاتي، 
ــر، در بخش هاي  ــي و هن ــايل ارتباطات وس

ــت كه در  ــن اس ــت اي ــي، در خدم عظيم
ــتمگر  مقابل افكار عمومي، همين گروه س
متجاوز زورگوي زياده طلب را به عنوان يك 
ــتم و قابل ترحم  مجموعه مظلوم و مورد س
ــوز دارد اين  ــد! هن ــا منعكس كنن در دني
ــراي  ــلاً ب ــا متقاب ــرد. ام ــام مي گي كار انج
حقيقي  ــان  مظلوم مظلوميت  ــان دادن  نش
منطقه فلسطين، كار چنداني انجام نگرفته 
ــچ كاري  ــاً در دنيا هي ــت. يعني تقريب اس
ــه و  ــت البته، اگر در گوش انجام نگرفته اس
ــي در اينجا، يا در بعضي از  كنار- يك وقت
كشورهاي عربي- بالاخره كارهايي از لحاظ 
كيفيت در هر حدي، انجام گرفته باشد، در 

مقابل آنچه آنها انجام داده اند، صفر است.
خلاصه،  برادران عزيز! امروز از ابزار معنوي 
ــر) دارد عليه  ــي از ابزار فرهنگ و هن (يعن
ارزش هاي والاي بشري و اعتقادات انساني 
ــت هاي انسان ها،  ــماني و خواس و اديان آس
ــود تصور من اين  ــتفاده مي ش حداكثر اس
است و اميدم به اين قشر و اين نسلي است 
كه حقيقت را شناخته اند. البته، هميشه در 
ــر دنيا كساني هستند  دنياي هنر، در سراس
و بوده اند كه علي رغم اين حركت ظالمانه، 
ــود گفت كه  كارهايي انجام داده اند. نمي ش
ــا فرهنگ- به كلي  صحنه و عرصه هنر- ي
ــت. اما  خالي از گرايش هاي حق طلبانه اس

هر كاري كه انجام بگيرد، كم است.
ــن زمينه، هنرمندان و  ــه نظر من، در اي ب
ــئوليت  ــور ما، مس اصحاب فرهنگ در كش
مهمي دارند. يكي از مهم ترين مسئوليت ها 
ــت كه اين جوان هاي تازه رس و  هم اين اس
ــده را، در  تازه كار و تازه  وارد ميدان هنر ش
مقابل ابهت كاذب آن كساني كه مايه هايي 
ــد. بعضي  ــد (بعضي هم ندارن ــر دارن از هن
ــم دارند و حقيقتاً مايه هنري  هم فقط اس

بـه نظر من، ايـن جريان هنرمنـدان معتقد به دين، معتقـد به مباني 
اساسـي اسـلام و انقـلاب، و معتقـد به راه نويـي كه ملـت ايران با 
شـجاعت انتخـاب كـرد و شـناخت و پيمـود، امروز بايسـتي خيلي 
احساس مسئوليت و تلاش كند. جريان ضد اين حركت عظيم مردمي 
و ضداسـلام، از همه امكانات بهره برداري مي كند؛ از هنر هم به طور 
كامل بهره برداري مي كند.
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ندارند، ليكن با همان اسم هنري خودشان 
ــعي هم مي شود به زور، بزرگ داشته  كه س
ــود) مصونيت ببخشند.  و زيادي تفخيم بش
ــوان و هنرمندان  ــدان ج ــا روي هنرمن آنه
ــعي شود  ــار مي آورند. س در بين راه ما فش
ــود؛ هم حمايت  از اين جوان ها حمايت بش
معنوي و هم حمايت مادي. به ايستادگي، 
به استقلال، به حرف زدن با همان زبان هنر 
ــخن گفتن از حقايقي كه به آنها اعتقاد  و س
ــوند. چرا اين حقايق را  ــويق بش دارند، تش
ــيده نگه مي دارند؟! من مي بينم امروز  پوش
ــي از هنرمندهاي مؤمن، حرفي را كه  بعض
در دلشان در صحنه هنر هست، مي ترسند 
ــرا بايد  ــرا؟! چ ــان كنند! چ ــد و بي بگوين
ــود؟! بالاخره، اين مسئوليت  اين جوري بش
ــه از هنرمند  ــر چ ــت. امروز ه ــي اس مهم
ــه هنرمندان  ــر چ ــل و ه ــلمان، تجلي مس
مسلمان، تشويق بشوند، جا دارد. اين، يك 
ــت. اين، يك كار فرعي و  وظيفه بزرگ اس

حاشيه اي نيست؛ يك كار اصلي است...۴.
ــون كهن  ــتفاده از مت ــوع ديگر اس موض
ــتان گويي چه  ــت. «ما از داس داستاني اس
ــود «براي  ــدي داريم؟ چرا گفته مي ش قص
ــتان بگوييد»؟ چرا داستان  فرزندانتان داس
ــه حكماي دوران  ــورد توجه هم اين قدر م
ــت؟ چون  ــلام اس ــه اس ــخ، و از جمل تاري
ــره قهرمان هايش، درس  ــتان، در چه داس
ــاني  ــتان، هر انس زندگي مي آموزد. در داس
مي تواند كمال مطلوب ها و راه هاي زندگي 
ــود  ــودش را پيدا كند. لذا چنانچه بنا ش خ
ــفه  ــان بدهد، از آن فلس راه غلط به ما نش
ــت و ديگر ارزش  ــاده اس ــودش دور افت خ
ــد روي اين نقطه تكيه  ــدارد. بنابراين، باي ن
ــتان ها ارزش ندارد  ــرد، كه بعضي از داس ك
ــا، در همين مثنوي يا در منطق الطير  و ام

شيخ عطار، داستان هاي زيادي وجود دارد. 
ــن هزار و يك شـب معروف،  كه  در همي
ــا را پر كرده، و گمان مي كنم هر جايي  دني
ــم هزار و  ــري رفته، اس كه پاي فرهنگ بش
ــب هم وارد شده است، داستان هاي  يك ش
بسياري- از جمله علاءالدين و چراغ جادو 

و از اين قبيل- وجود دارد.
واقعاً هزار و يك شب، مجموعه عجيبي 
ــتان هاي خوب. يا  ــت از داس ــت! پر اس اس
همين چهـل طوطي؛ كه البته روايت هاي 
مختلفي دارد و بعضي از روايت هايش خيلي 
ــت، و  ــيرين تر و منطقي تر و متين تر اس ش
مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. ما از اينها 
ــتفاده كنيم و داستان هايشان  مي توانيم اس
ــرا بايد با  ــبي درآوريم. چ را به زبان مناس
ــي  وجود اين مايه، از لحاظ فيلمنامه نويس
و به اصطلاح زمينه هاي داستاني، وضعمان 

خوب نباشد؟!»۵
ــن نكته هم توجه كنيد كه مخاطب  به اي
خودتان را، خلق کنيد. اگر به فکر اين باشيد 
ــل را تصرف کنيد،  که مخاطب جبهه مقاب
ــما را وسوسه  ــت همين فکر، ش ممکن اس
کند که به تقليد کار جبهه مقابل بپردازيد. 
ــودي، که مثلاً  ــر جبهه خ ــي از عناص بعض
داستان مي نويسند يا فيلم مي سازند، با اين 
ــان جبهه مقابل را جذب  خيال که مخاطب
ــائلي مي پردازند که نويسنده  کنند، به مس
ــه آنها پرداخته  ــاز جبهه مقابل ب يا فيلمس
است. اين کار، به هيچ وجه صحيح نيست؛ 
ــودي کمک  ــايش در جبهه خ چون به س
ــدارم. ما بايد  ــد. بنده اين را قبول ن مي کن
مخاطب را خودمان خلق کنيم. اگر دشمن 
ما با تکرار يک حرف، گوش ها را با آن آشنا 
مي کند، ما نبايد مجبور شويم حرفي را که 
ــرار کنيم. بايد ذائقه خلق  او مي خواهد، تک

کنيم؛ يعني هماني که مطابق فکر و ايمان 
ــت. خلاصه اينکه، اگر دشمن  و عقيده ماس
ــته  ــي را در کار خودش برجس خصوصيات
مي کند، ما تقليد نکنيم. فرض کنيد دشمن 
ــعر و فيلم و فيلمنامه خود، از  در قصه و ش
ــتفاده  خصوصيت انتقاد از وضع موجود اس
مي کند. آيا ما هم بايد براي عقب نماندن از 
ــعر و فيلم و فيلمنامه خود،  او، در قصه و ش
ــاد کنيم؟ چرا انتقادي  از وضع موجود انتق
کنيم که به معناي عيب جويي، ايرادگيري 
ــه خودمان نيش  ــت؟ چرا ب و نيش زدن اس
ــکالي دارد،  ــر وضع موجود، اش بزنيم؟! اگ
ــکال را برطرف کنيم.  همت بگماريم تا اش
ــا نبايد به خودروي  ــرا خرابش کنيم؟ ام چ
ــان بالا  ــگيري، ناله کن ــه در گردنه نفس ک
مي رود حرکتش کند است و مشکلي دارد، 
سنگ بزنيم. چون اگر سنگ بزنيم، متوقف 
ــود. بايد به آن خودرو کمک کنيم و  مي ش

هلش بدهيم تا بالا برود.
ــه «مخاطبتان  ــم ک ــلاً نمي گوي ــن اص م
ــند» مخاطب شما، همه  عده اي خودي باش
بشريت اند: «و ما ارسلناک الاّ کافه للناس.» 
ــوره مباركه سبا؛ آيه ۲۸) نمي گويم که  (س
ــن را پيدا  ــراد حزب اللهي و مؤم ــما اف «ش
ــي، حرف هايي  ــد؛ و به صورت خصوص کني
ــخصه  ــما مش به آنها بزنيد؛ من معتقدم: ش
خودتان را در پيامتان حفظ کنيد و بگذاريد 
ــاني که مخاطبتان قرار مي گيرند، اين  کس
ــايند باشد. مثل همان  طعم برايشان خوش

کاري که پيامبران و مصلحان دنيا کردند.

پي  نوشت ها
ــران،  صاحبنظ از  ــي  جمع ــدار  دي در  ــات  بيان  .۱
ــندگان، خبرنگاران و كاركنان  ــئولان،  نويس مس
ــتگاه هاي فرهنگي، هنري، تبليغي و خبري  دس
كشور، به همراه وزير و معاونان و رؤساي مناطق 

آموزش و پرورش سراسر كشور؛ ۱۳۷۱/۵/۲۱.
ــلامي هنرمندان؛  ــدار هيئت اس ــات در دي ۲. بيان

. ۱۳۸۱/۱۰/۲
ــدار جمعي از نيروهاي فرهنگي و  ۳. بيانات در دي

هنرمندان دفاع مقدس؛ ۱۳۷۹/۱/۲۰.
ــدا؛  ص ــش  نماي ــروه  گ ــدار  دي در  ــات  بيان  .۴

.۱۳۷۱/۱۰/۲۹
۵. بيانات در ديدار هنرمندان و مسئولان فرهنگي 

کشور؛ ۱۳۷۳/۴/۲۲.

ــت.  ــوق پيدا خواهد كرد. اين، قهري اس س
ــتگاه هاي قدرت  بنابراين، ميل و تلاش دس
ــاوز زياده خواه،  ــي و قدرت هاي متج جهان
ــه بتوانند بر افكار، آرا و تمايلات  براي اينك
مردم غلبه پيدا كنند، چيز عجيبي نيست. 

قهري و طبيعي است. 
دارند از همه امكانشان استفاده مي كنند: 
از پيشرفته ترين روش هاي ارتباطاتي امروز، 
ــك دروغ به جاي يك  ــراي جاانداختن ي ب
حقيقت ناب استفاده مي شود. از قوي ترين 
ــرض بفرماييد-  ــا براي اثبات- ف هنرمنده
مظلوميت صهيونيزم (خنده آورترين چيزي 
ــرح كرد)  ــود در دنيا مط ــروز مي ش كه ام

ــود، تا صهيونيست هايي را  ــتفاده مي ش اس
كه آمده اند و تجسم ظلم مسيطر و قاهري 
ــده اند، به عنوان يك  در منطقه اي از دنيا ش
چهره مظلوم جلوه بدهند! اين، كاري است 

كه الان دارد در دنيا انجام مي گيرد.
ــي كه شده، با اين همه  با اين همه تلاش
ــده، با اين همه  ــك مالي كه به آنها ش كم
ــم كردند (يا  ــراي آنها فراه ــلاحي كه ب س
ــا فراهم كنند)،  ــكان دادند كه خود آنه ام
ــه از ظلم هاي آنها  ــن همه اغماضي ك با اي
ــت و در عين حال هنوز  ــده اس در دنيا ش
رها نكرده اند، مطبوعات، وسايل تبليغاتي، 
ــر، در بخش هاي  ــي و هن ــايل ارتباطات وس

ــت كه در  ــن اس ــت اي ــي، در خدم عظيم
ــتمگر  مقابل افكار عمومي، همين گروه س
متجاوز زورگوي زياده طلب را به عنوان يك 
ــتم و قابل ترحم  مجموعه مظلوم و مورد س
ــوز دارد اين  ــد! هن ــا منعكس كنن در دني
ــراي  ــلاً ب ــا متقاب ــرد. ام ــام مي گي كار انج
حقيقي  ــان  مظلوم مظلوميت  ــان دادن  نش
منطقه فلسطين، كار چنداني انجام نگرفته 
ــچ كاري  ــاً در دنيا هي ــت. يعني تقريب اس
ــه و  ــت البته، اگر در گوش انجام نگرفته اس
ــي در اينجا، يا در بعضي از  كنار- يك وقت
كشورهاي عربي- بالاخره كارهايي از لحاظ 
كيفيت در هر حدي، انجام گرفته باشد، در 

مقابل آنچه آنها انجام داده اند، صفر است.
خلاصه،  برادران عزيز! امروز از ابزار معنوي 
ــر) دارد عليه  ــي از ابزار فرهنگ و هن (يعن
ارزش هاي والاي بشري و اعتقادات انساني 
ــت هاي انسان ها،  ــماني و خواس و اديان آس
ــود تصور من اين  ــتفاده مي ش حداكثر اس
است و اميدم به اين قشر و اين نسلي است 
كه حقيقت را شناخته اند. البته، هميشه در 
ــر دنيا كساني هستند  دنياي هنر، در سراس
و بوده اند كه علي رغم اين حركت ظالمانه، 
ــود گفت كه  كارهايي انجام داده اند. نمي ش
ــا فرهنگ- به كلي  صحنه و عرصه هنر- ي
ــت. اما  خالي از گرايش هاي حق طلبانه اس

هر كاري كه انجام بگيرد، كم است.
ــن زمينه، هنرمندان و  ــه نظر من، در اي ب
ــئوليت  ــور ما، مس اصحاب فرهنگ در كش
مهمي دارند. يكي از مهم ترين مسئوليت ها 
ــت كه اين جوان هاي تازه رس و  هم اين اس
ــده را، در  تازه كار و تازه  وارد ميدان هنر ش
مقابل ابهت كاذب آن كساني كه مايه هايي 
ــد. بعضي  ــد (بعضي هم ندارن ــر دارن از هن
ــم دارند و حقيقتاً مايه هنري  هم فقط اس

بـه نظر من، ايـن جريان هنرمنـدان معتقد به دين، معتقـد به مباني 
اساسـي اسـلام و انقـلاب، و معتقـد به راه نويـي كه ملـت ايران با 
شـجاعت انتخـاب كـرد و شـناخت و پيمـود، امروز بايسـتي خيلي 
احساس مسئوليت و تلاش كند. جريان ضد اين حركت عظيم مردمي 
و ضداسـلام، از همه امكانات بهره برداري مي كند؛ از هنر هم به طور 
كامل بهره برداري مي كند.


